
IS
S

N
 1

73
5-

57
45

ميلاد  
با سعادت

امام حسين  ع
حضرت ابوالفضل ع

و امام سجاد ع
مبارك

ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و دوم، شماره ي 1071 )40  الكترونيك(، پنج شنبه 12 اسفند 1400، 29 رجب 1443، 3 مارس 2022

چرخ اولاسفند، ماه ابرهای كومولوس

هنوز باورم نمي شود اسفند است و ماه هاي سال، مثل ابرهاي كومولوس تپل با 
باد زمان در آسمان شفاف و زيباي آبي اسفند در حال گذركردن باشند. 

1400 راستي  راستي دارد تمام مي شــود. انگار همين ديروز بود كه هيجان 
1400 را داشتيم و هنوز خيلي از ما اشتباهي مي نوشتيم 13400 كه مايه ي تفريح 

بود؛ چون به 1400 عادت نكرده بوديم؛ اما حالا بايد به 1401 لبخند بزنيم.
 باورم نمي شود ســالي كه گذشــت با كرونا با آموزش آنلاين با دور بودن از 
دوستان و فاميل ها گذشته باشد... اما كمي خوشحالم چون چند روز پيش ديدم، 
تعداد شهرهاي قرمز ايران نارنجي شده و كمي دلم آرام گرفت. اما تعداد زيادي از 
كودكان و نوجوانان در اين موج درگير اوميكرون شدند. تعداد زيادي از دوستانم 

در كلاس آنلاين هم...
 اوميكرون را اولش جدي نگرفتيم بعد ماجرا جدي شد. دوستانم مي گويند: 
»اوميكرون نوعي كروناي رفت و برگشتي است. هي مي رود و فكر مي كني قصه به 
آخر رسيده و كلاغ به خانه اش اما مي بيني كه فردا دوباره سر و كله اش پيدا شده 

است!«
 اميدوارم در ســال 1401، خبري از كرونا نباشــد و هيچ ســويه ي جديدي 

متولد نشود و راحت و آسوده برويم ســر خانه و زندگي مان.  »عباس شير اوژن«، 
سخن گوی ســتاد ملی پيش گيری و مقابله با كرونا گفته است: »با توجه به مهار 
نسبي موج ششم بيماي كرونا در شــرايط فعلي، هم وطنان عزيز مي توانند براي 
سفرهاي نوروزي به شرط واكسيناسيون كامل )مگر به دليل عدم گذشت فاصله ي 
زماني ســه ماهه با دوز قبلي( برنامه ريزي كنند.«  اين هــم مي تواند خبر خوب 

اسفند باشد. 
اما هفته ي گذشته متأسفانه خبرهاي اوكراين و جنگ بين روسيه و اوكراين در 
صدر همه ي خبرها بود. در هر جنگي، اولين قربانيان كودكان و نوجوانان هستند و 
طولي نكشيد كه تمام خبرگزاري ها پر شد از تصوير كودكان و نوجوانان اوكرايني. 
اميدوارم هيچ جنگي در هيچ كجاي دنيا رخ ندهد و كودكان و نوجوانان در فضايي 

پر از صلح و سلامتي زندگي كنند. 
راســتي هم چنان مي توانيد هرهفته دوچرخه ي الكترونيك را در ســايت 
hamshahrionline.ir/service/children همشهری آنلاين به نشاني
و هم چنيــن در صفحه ی اينســتاگرام و كانــال تلگرام دوچرخه به  نشــانی 

docharkheh_weekly@ بخوانيد و هم چنان با ما ركاب بزنيد.

  طوبا ويسه

گفت وگو با »بيلي كريستال« و 
»جان گودمَن«، گويندگان سريال 

انيميشن »هيولاها سر كار«
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درختان بومي 
شهرت را بشناس
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به مناسبت 15 اسفند، روز درخت كاري
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در اختتاميه ی مهرواره ی »دوست تازه ی من«، 
عروسك های دست ساز اعضا، مربيان و علاقه مندان 
به ساخت عروسك، در قالب يك نمايشگاه حقيقی 
و دو گالری مجازی در معرض ديد علاقه مندان قرار 

خواهد گرفت.
 به گزارش روابط عمومــی كانون پرورش فکری 
كودكان و نوجوانان اســتان تهران، اين اختتاميه 
در واقع در ادامه ي ويژه برنامه ي معلولان و ايستگاه 

پاياني مهرواره ي دوست تازه ي من است.
پس از انتشار فراخوان مهرواره ی دوست تازه ی 
من در سطح مراكز و فضاهای مجازی كانون پرورش 
فکري، اعضا و مربيان و علاقه مندان عروسك سازي، 
توليــد و ســاخت عروســك های دست ســاز با 
محوريت عروســك هايی با نيازهای ويژه، طراحی 
و مناسب سازی شــيوه های آموزشــی و بازی ها و 
سرگرمی ها برای كودكان و نوجوانان دارای نيازهای 

ويژه آغاز كردند.
شــركت كنندگان در اين مهرواره حدود 60 اثر 
برای شــركت در مهرواره توليد و ارسال كردند كه 
اين آثار در قالب يك نمايشــگاه فيزيکی از 8 تا 14 
اســفند در اداره ي كل كانون پرورش فکري استان 

تهران برگزار مي شود. 
براســاس اين گزارش، تعدادی از آثار توليدی و 
ارسال شده به دبيرخانه ی مهرواره، توسط اعضای 

دارای نيازهای ويژه ساخته شده اند. 
كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان استان 
تهران برای ثبت و ماندگاری اين آثار و نيز دسترسی 
علاقه مندانی كه شرايط حضور فيزيکی در نمايشگاه 
را ندارند، آثار ارسالی مهرواره ی دوست تازه ی من 
را در قالب دو نمايشگاه مجازی نيز در بستر سايت 
kpf.ir و ساير رســانه های مجازی كانون پرورش 

فکري منتشر مي كند.

كرونا كه نبود، بعضي روزها كه اســم داشــتند، برنامه هم 
داشتند! مثلًا همين روز درخت كاري، فقط يك اسم در تقويم 

يا مراسمي رسمي جلوي دوربين نبود.
بعضي مدرسه ها مراسم كاشت درخت داشتند. در بوستان ها 
هم مردم صف مي ايســتادند تــا نهال بگيرنــد و در باغچه ي 
خانه شــان يا پياده روها بکارند. گلدان هــا و درخت ها يك باره 

چهره ي شهر را عوض مي كردند.
حالا اگر هم نهالي اهدا شــود، حال و هــواي قبل را ندارد و 
معمولاً روز 15 اسفند، از پاي لپ تاپ و رايانه در كلاس آنلاين 
به ما يادآوري مي شــود كه درخت ها چه قدر ارزشمند هستند 
و عکس درخت ها را نشــانمان مــي دهند؛ يا به مــا يادآوري 
مي كنند كه 15 تا 22 اسفند، به عنوان »هفته ي منابع طبيعی« 
نام گذاری شده كه نخســتين روز اين هفته، يعنی 15 اسفند، 
روز  درخت كاری است و درخت كاری در ايران دارای پشتوانه ای 
از علايق ملی و سنت تاريخی اســت؛ تاريخ نشان می دهد كه 
ايرانيان باستان، جشن های خاصی داشتند و در اين جشن ها به 
درخت كاری پرداخته و به خاك و زراعت احترام می  گذاشتند.

اگر يك هو روز 15 اسفند دلمان طبيعت خواست و تصميم 
گرفتيم در شهر و روستاي خودمان بي سروصدا نهالي بکاريم، 
بهتر است درختان بومي منطقه ي زندگي مان را بشناسيم و از 

همان نوع درخت يا درخت ها بکاريم.
كاشت گونه هاي غيربومي مي تواند به راحتي يك درخت را 
تبديل به گونه ي مهاجم كند كه براي ادامه ي حيات گونه هاي 
بومي منطقه، مشکل ساز شود. يا اصلًا درخت با منطقه سازگار 

نشود و زحمتمان هدر برود. 
مثلًا يك گيــاه شورپســند را كه مناســب كوير اســت، 
نمي توانيد در منطقه اي كوهپايه اي بکاريد؛ يا مثلًا تهران نياز 
به درخت هايي دارد كه نياز كم تري به آب داشته باشند و هم به 

پاكي هوا، كمك بيش تري كنند.
گونه هايی مثل توری، طاووســی، ســپيدار، پالونيا، زيتون 
تلخ،  زبان گنجشك،  بلوط هميشه ســبز و...، از نظر دما و خاك 
با شرايط تهران سازگارند، اما متوسط بارندگی تهران برايشان 

كم است. 
گونه هايي مثل داغداغان، بيدمجنــون، چنار و... نيز از نظر 

دما، خاك و رطوبت، سازگار با تهران هستند.
اما پوشش طبيعی بومی تهران از زمان آقامحمدخان قاجار 
كه تهران را به خاطر آب و هوا به عنــوان پايتخت انتخاب كرد، 

وجود درختان چنار بود و تهران را چنارستان هم مي ناميدند.
 »اســماعيل كهرم« فعال محيط زيســت، معتقد اســت:
 » چنار اساساً برای خاك و آب و هوای تهران ساخته  شده است. 
برگ های تخــت و پهن چنار كه هر درخت حــدود 10هزار تا 
15هزار برگ وجود دارد، باعث تلطيف هوا می شــود. ريشه ي 
آن خاك را نگه می دارد. ساقه اش هم آب را جذب می كند و به 

سفره ي آب زيرزمينی می دهد...«
البته درباره ي چنار، نظرهاي متفاوتي وجود دارد، اما با يك 
جست وجوي ساده مي توانيد گونه ي گياهي مناسب منطقه ي 
زندگي تان را پيدا كنيد و روز درخت كاري امسال بي سروصدا 

و در سکوت يك درخت بکاريد.

داوري كتاب هاي منتشرشده در فصل هاي بهار و تابســتان 1400 توسط گروه 
داوري لاك پشت پرنده آغاز شده است.

گروه لاك پشت پرنده از ناشــران و پديدآورندگان كتاب كودك و نوجوان دعوت 
كرده تا آثارشان را كه براي اولين بار در بهار و ارديبهشت 1400 منتشر شده و هنوز 
آن ها را براي لاك پشــت پرنده ارســال نکرده اند، آثار خود را براي شــركت در اين 
جايزه ارســال كنند. علاقمندان مي توانند يك يا دو نسخه 
از كتاب هايشان را تا 15 اسفند به نشــاني تهران، خيابان 
شــريعتي، بالاتر از مطهــري، نبش كوچه ي 
كلاتــه، فروشــگاه شــهركتاب مركزي 
بفرستند و حتماً روي بسته ي ارسالي نام 

لاك پشت پرنده را بنويسند.
لاك پشــت پرنــده، فهرســتی از 
كتاب هــای بر تر منتشر شــده در 
هر فصل اســت كه اين كتاب ها را 
گروهی از منتقدان، كار شناسان 
و نويســندگان كودك و نوجوان 

انتخاب كرده اند.
 هم چنيــن هيئــت  داوران

لاك پشــت پرنــده، كتاب هــای 
برگزيده ی هر ســال را انتخاب و به 
كتاب هــای برگزيده، نشــان های 
لاك پشــت طلايی و نقــره ای اهدا 

می كنند.

درختان بومي شهرت را بشناس
بهمناسبت15اسفند،روزدرختكاري لاك پشت پرنده

 در راه است

دوست تازه ى من 
در ايستگاه پايانى
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جى لامُ عَلَيْكَ يا بدَْرَ الدُّ الَسَّ
سلام بر تو اى ماه تابان شب تار

فرازی از زیارت نامه ی امام سجادع

در دنیاى کودکی هاى من روزها مهربان تر از شب ها بودند. 
روزها خورشید داشتند و نور. گرم بودند و تماشایی. امن بودند. 
شب ها اما هیبت عجیبی داشتند. دیگر از خورشید خبرى نبود و 
تاریکی به من اجازه نمی داد درک کنم چه چیزى اطرافم وجود 
دارد. مادر می گفت شب ها به ماه نگاه کن تا خیالت راحت باشد. 
ماه، تنها پناه بود. دور بود اما روشن و آرامش بخش بود. و زیبایی 
عجیبی داشت. بر قلب تاریک آسمان شب نقطه اى درخشان 
حک شده بود. نقطه اى نقره اى که قلبم را قرص می کرد. یک بار 
از مادر پرســیده بودم ماه هیچ وقت نمی تواند شب ها را روشن 

کند؟ و او گفته بود: »مهتاب به زودى فرا می رسد«.
مهتاب، دل خوشی من در شب هاى کودکی بود. در نگاه من، 
معجزه اى بزرگ بود. معجزه اى که می توانست بارها و بارها اتفاق 
بیفتد. بر جهان کودکانه ى من نور و امنیت می پاشــید. بعد از 
آن، شب ها، دیگر عجیب نبودند. دل گرم بودم که یک بار دیگر 
مهتاب می شــود و قلبم آرام می گیرد. مهتاب، جهان مرا جاى 

امن ترى کرده بود.

تو را به شــب هایی کــه بیدار مانــده اى می شناســم. به 
نیایش هایی که در شب هاى بلند داشته اى. وقتی به نیایش تو 
در دل شب فکر می کنم تصور می کنم از کلمات تو شب ها روشن 
می شــده اند. هر کلمه ات ستاره اى بوده اســت که بر سینه ى 
آسمان تاریک شب سنجاق می شده. تو راز و نیاز می کردى و 
کلمات بی وقفه ستاره می شــده اند. در خیالم، وقتی سرم را رو 
به آسمان آن شــب ها بلند می کنم، معجزه را می بینم. آسمان 
سراسر نور شده اســت. انگار که از دل شب صبح برآمده است. 
در این وســعت جادویی غرق می شــوم و می بینم ستاره ها با 
درخشش خود انگار به ماه اشاره می کنند. نگاهم پی ماه می رود. 
از شوق به خنده می افتم. دلم می خواهد دستم را بلند کنم و ماه 
آسمان خیالم را لمس کنم. از همیشه روشن تر است. از همیشه 

معجزه گرتر است.
ماه نورانی شب هاى تار هستی. شــوق تماشاى آسمانی و 
به من که از شــب هاى تار کودکی ترسیده ام آرامش می دهی. 
تو ماهی و کلماتت ســتاره اند. نیایش تو در شــب هاى بلند و 
تاریک مرا از دل نگرانی نجات داده است. من از رسم نیایش تو 
آموخته ام با راز و نیاز می توان جهان را روشن کرد. حالا هربار که 
مهتاب از آسمان شب دور می ماند به نیایش رو می کنم. ماه در 

قلبم می تابد و کلمات به جهان امنیت می بخشند.

برخی از آدم ها باور دارند از وقتی انسان به دنیا می آید رسالتش نیز با او به این دنیا 
می آید. اصلًا شاید به خاطر به انجام رساندن آن رسالت مهم باشد که آدمی به این دنیا 
پا می گذارد. برخی در زندگی به رسالتشان پی می برند و برخی دیگر در حالی از این 

دنیا می روند که هنوز رسالت خود را نیافته اند.
مادربزرگ این جور وقت ها چه می گفت؟ می گفت بر پیشانی هرکس سرنوشت او 
نوشته شده است. مادربزرگ می گفت براى همین مهم است چه اسمی روى بچه ها 
می گذارند. شاید اســم ها حقیقتاً نیرویی عجیب داشته باشــند و انسان را به سوى 

سرنوشت هدایت کنند.
سرنوشت به بعضی از آدم ها می آید. چه ســخت باشد و چه شیرین، انگار اندازه ى 
آن هاست. شبیه به لباســی که براى آدمی می دوزند و فقط به اندازه ى او در می آید و 
نه هیچ کسی دیگر. سرنوشت هرکس دقیقاً به قواره ى او در می آید، اگر که انسان راه 

را درست رفته باشد. 
و تو نمونه اى زیبا از کسی هستی که سرنوشــت به او آمده است. سرنوشتی تلخ و 
سخت و پرسوگ؛ اما باشکوه و والا و منحصر به فرد. به قامت نام هیچ کس بیش تر از تو 
علمدار نمی آید، به دست هاى هیچ کس بیش تر از تو سقایی نمی آید. و تو حقیقتاً به 

ماه شبیه بودى وقتی که نام بنی هاشم به میان می آمد.
با تو سرنوشتی سخت اما باشکوه متولد شد. سرنوشتی که بر پیشانی بلندت نوشته 
شــد. رســالت تو از ابتدا این بود نامت به آب گره بخورد و با این واقعه به قلب هاى ما 

تلنگر بزنی. 
با تو یاد گرفتیم نهایت فداکارى چیســت و وقتی قلب خودمان را با قلب تو اندازه 

گرفتیم فهمیدیم در برابر تو هیچ نیستیم.
تو را باید خدا جور دیگرى دوست داشته باشد که این چنین در زندگی ما جاودان 
کرده است. و جاودانگی به تو می آید. سرنوشــت تو از ابتدا این بود بیایی که تا ابد در 

ذهن ها ماندگار شوى.

آدم ها چه طور از دوست داشتن حرف 
می زنند؟ چه طور دوست داشتن را ابراز 
می کنند؟ هرکس بــراى ابراز این حس 
رســم خودش را دارد؛ اما فکر می کنم 
آن که در دوست داشــتن عاشق تر است 

جمله هاى زیباترى هم می گوید. 
براى بیــان دوست داشــتن نیازى 
نیست طبع لطیف شــاعران را داشت. 
دوست داشــتن با خود لطافت می آورد 
و کلماتی را بر زبــان آدم ها می چرخاند 
که تا پیش از ایــن آن ها را روایت نکرده 
بودند. بعد یک باره آدم به خودش می آید 
و می بیند اگرچه ذهنش شاعر نیست، اما 

قلبش شاعر شده است.
این روزها حرف تو بــه میان می آید. 
گوش هایم براى شــنیدن نام تو شنواتر 
می شود و قلبم عجیب و عمیق می خواهد 
درباره ى تو بیش تر و بیش تر بشنود. قلب 
نیز رسم مخصوص به خودش را دارد. از 
شنیدن نام تو گاهی آرام می شود، گاهی 
تندتر می زند، گاهی سبک بال می شود 
و گاهی چنان بی قرار می شــود که انگار 
همین حالا می خواهد از من تا تو بدود. 
می خواهد خودش را به لحظه ى تولد تو 
برساند تا شــاهد ظهور تجسم شجاعت 

باشد.
در عشق باید سلســله مراتب را طی 
کرد. آن که ابتداى راه باشد باید به سلوک 
آن هایی که به مقصد رســیده اند تکیه 
کند تا رسم طی مسیر را بیاموزد. آن ها 
عاشــق ترند و بهتر می تواننــد کلمه ها 
را کنار هــم بچینند. کلماتــی که قلب 

برای دوست داشتن 
نیاز نیست شاعر باشی

برایولادتحضرتعباسع

آن ها انتخاب می کنــد آن قدر عمیق و 
دل خواهند که دلــم می خواهد بارها و 
بارها آن ها را با خودم مرور کنم. »حسین 

از من است و من از حسینم«۱. 
چه جمله ى والا و شــگرفی! چه فخر 
دل نشــینی! قلبم این جملــه را تکرار 
می کند و هربار بیش تر از پیش از چنین 

علاقه اى سرمست می شود.
این نزدیک ترین و دقیق ترین تعبیر 
از دوست داشتن است. قلب باید، عمیق، 
احساس یگانگی کند تا چنین کلماتی بر 

زبان بچرخد.
من، ابتداى این سفر شگفت هستم. 
ابتداى مسیرى که انتهایش به شناخت 
تو می رســد. و این شــناخت با خودش 
علاقه اى عمیق و باورى اســتوار خواهد 
آورد. آدم ها براى بیان دوست داشتنشان 
رسمی مخصوص به خود دارند؛ اما من از 
رسم آن هایی که راه را طی کرده اند کمک 
می گیرم. تو را بــا نام هایی می خوانم که 
پیش از این والاترین انسان ها خوانده اند. 
کلمات آن ها را با خودم تکرار می کنم تا 
به عشــقی که آن ها از آن حرف می زنند 
برســم. آدم ها درنهایت شبیه به کسانی 
می شوند که از آن ها یاد می گیرند. شبیه 
به کسانی که دوستشان دارند. براى من 
نقطه ى اوج این داستان نیز همین است: 
به کســانی شبیه شــوم که تو را دوست 

دارند و تو نیز دوستشان دارى.

1. جمله ای از پيامبر  اكرمص درباره ی امام 
حسين ع

برایولادتامامحسینع

  ياسمن رضائيان

برایولادتامامسجادع

تو  ز کلمات  ا
روشن می شده اند شب ها 
 بهار كاشی

به قامت نام تو 
علمدار می آید

 اوكتاي فراغي
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كمپاني هاي ديزني و پيكســار 
پس از موفقيت انيميشن »داستان 
اسباب بازي« در ســال 1995، يك 
همكاري درخشان ديگر را در سال 
2001 ميلادي رقم زدند و انيميشن 
»كارخانه ي هيولاها« را ســاختند. 
تا پيــش از كارخانــه ي هيولاها، 
بيش تر معمول بود كه داستان هاي 
پريان و باســتاني را به انيميشــن 
تبديل كنند، اما كارخانه ي هيولاها 
يكي از جذاب تريــن فيلم نامه هاي 
غيراقتباســي انيميشــن ها را در 
اختيار داشــت و دنيايــي تازه را 
خلق كــرد. دنيايي كه تــا پيش از 
اين چيزي از آن نشــنيده بوديم. 
دنياي هيولاهايــي عجيب و بامزه 
كه وظيفه ي روزانه شان، حضور در 
كمد لباس بچه هاســت تا آن ها را 
بترسانند و از ارتعاش جيغ بچه ها، 
انرژي الكتريسيته ي شهر هيولاها 

را تأمين كنند.
انيميشن كارخانه ي هيولاها در 
زمان خودش بســيار معروف شد و 
هواداران بسياري داشت، اما به شكل 
عجيبي ســازندگان آن خيلي دير 
به فكر ســاخت قســمت دوم اين 
انيميشن افتادند! 12 سال گذشت 
و در سال 2013 ميلادي، انيميشن 
»دانشگاه هيولاها« ساخته شد؛ با 
اين تفاوت كه ماجراي  اين انيميشن، 
ادامه ي كارخانــه ي هيولاها نبود و 
درواقع پيش درآمدي براي داستان 
كارخانه ي هيولاها بــود و زندگي 
»مايك« و »ســالي« را در دوران 

دانشگاه روايت مي كرد.
حالا هشت  سال از آن  زمان هم 
گذشته و اين بار شــبكه ي ديزني، 
توليد سريال جذاب و بامزه اي را با 
حضور اين هيولاهاي دوست داشتني 
آغاز كرده است. سريال »هيولاها 
سر كار«، درواقع ادامه ي انيميشن 
كارخانه ي هيولاهاســت و داستان 
آن درست در زماني اتفاق مي افتد 

نوه های من عاشق هيولاها هستند.
آن ها 11 و هشت ساله اند و عادت دارند 

به جای پدربزرگ،  مرا مایک 
صدا کنند! 

كه كارخانه ي هيولاها تصميم گرفته 
به جاي ترساندن بچه ها در شب براي 
توليد انرژي مورد نياز شهر هيولاها، 
آن ها را بخنداند؛ اما اين كار برخلاف 

چيزي كه تصور مي كردند، چندان 
هم راحت نيست و كار كارخانه كمي 

به مشكل خورده است.
هم چنان هيولاهاي محبوب يعني 
مايك و ســاليوان در اين مجموعه 
حضور دارند، اما شــخصيت اصلي 
اين سريال »تايلر« است؛ هيولاي 
جواني كــه با تمــام رؤياهايش به 
ســمت كارخانه ي هيولاها آمده تا 
ترســناك ترين هيولا باشد و براي 
شهرش برق توليد كند، اما درست 
در روز اســتخدامش همه چيز در 
كارخانه ي هيولاهــا تغيير مي كند 
و حالا تايلر بايد ياد بگيرد چه طور 

مي تواند بچه ها را بخنداند.
اين روزها ســايت هاي »نماوا« 
و »فيليمــو« هم براي هــواداران 
ايراني كارخانه ي هيولاها، دوبله ي 
اختصاصي اين مجموعه ي جذاب و 
خنده دار را در اختيار كاربران خود 
گذاشته اند. به همين مناسبت براي 
شهرفرنگ اين هفته، گفت وگوي 
ويژه اي را با »بيلي كريستال« 
و »جان گودمــن«، كمدين و 
بازيگران مشهور سينما و گويندگان 
نقش هاي مايك و سالي در نسخه ي 
اصلي انيميشن برايتان آماده كرده ايم 
تا بيش تر با حال و هواي اين سريال 

تازه و جذاب آشنا شويم.
* * *

خب دوباره هيولاها برگشتند! 
داستان از چه قرار است؟

بیلی کريستال: بله اين بار يك سريال 
انیمیشــن درباره ي هیولاهــا داريم؛ با 
حضــور هیولاهای قديمــی و تعدادی 
شخصیت تازه. من و جان هم که دوباره 

مايك و سالی هستیم.
داستان اين ســريال درست پس از 
پايان ماجراهاي انیمیشــن کارخانه ي 
هیولاها شــروع می شــود و ما حالا در 
طبقه ي خنده هســتیم. شخصیت های 
تازه ای با گويندگانــی فوق العاده به اين 
جمع اضافه شده اند و من و جان، خیلی 
خوشحالیم که دوباره در جمع هیولاها 

حاضريم. 
20 ســال از انیمیشــن اول يعنــي 
کارخانــه ي هیولاها گذشــته؛ بله، 20 
سال ناقابل! اين انیمیشن 20سال پیش 
فوق العاده بود و هنوز هم فوق العاده  است. 
برای ما حضور در اين سريال، تجربه اي 

مفرح و خاطره انگیز است. 
بيلــی، می دانم كه تــو و جان 
دوســتان خيلی قديمی هستيد، 
اما پيــش آمده كه برای ســال ها 
هم ديگر را نبينيــد و ارتباطتان 
كم رنگ شود. اما باز به محض ديدن 

هم ديگر، دوستی تان به قوت قبل 
ادامه پيدا می كنــد؛ انگار كه هيچ 
فاصله ای بينتان نبوده. اين رابطه 
يك جورهايی مرا ياد دوستی مايك 
و سالی می اندازد! شــما هم فكر 
می كنيد رابطه ي دوستی تان مثل 

رفاقت اين دو شخصيت است؟
بیلی کريســتال: برای من بله! قطعاً! 
دوستی ما خیلی عمیق است، حتی اگر 
يك ديگر را زياد ملاقات نکنیم. پاندمی 
کرونا شــرايط کاری ما در اين سريال را 
تغییر داد و مجبور بوديم جدا از هم کار 
کنیم. ولی خب مايك را که می شناسید، 
حتی اگر از رفیقش دور هم باشد، باز هم 

بهترين رفیق اوست!
پس كرونا، گريبــان هيولاها را 

هم گرفت!
بیلی کريستال: بله تا حدودی! البته 
ما تا پیش از کرونا، تعدادی از قسمت ها 
را ضبط کرده بوديم، اما با شروع شیوع 
بیماری و اعمال قرنطینه، مجبور شديم 

بخشی از کار را در خانه انجام دهیم. 

گفت وگو با »بيلي كريستال« و »جان گودمَن«، گويندگان سريال انيميشن »هيولاها سر كار«

  ترجمه ی سارا منصوری

شهر فرنگ

ال
ست
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بعد از 20 سال در چند روز اول کار، کمی 
تغییر در صداهايمان احساس می شد، 

اما هرچه زمان  مي گذشت، صدای ما به 
حالت دل خواه همه نزديک تر شد.

البته من علاوه بــر خانه، برای ضبط 
برخي قسمت ها به استوديويي متروک 
هم رفتــم! فضای خیلــی عجیبی بود، 
ولی به شــما قول می دهم که خروجی 
کار خیلی خوب از کار درآمد و حتماً از 

تماشای آن لذت خواهید برد. 
جــان، چه چیز باعث شــد که 
تصمیــم بگیري دوبــاره به جمع 

هیولاها برگردی؟ 
جــان گودمــن: از نظر مــن قدرت 
خیال انگیزي استوديوي پیکسار بی نظیر 
است. آن ها داستان سرايان بسیار بسیار 

برجسته و ماهري هستند. 
آن ها جهانــی را خلــق کرده اند که 
هربیننده ای عاشق آن می شود و دوست 
دارد واقعاً در آن زندگی کند. همه عاشق 
هیولاهای پیکســار هســتند و دوست 
دارند بدانند که ماجرای بعدی هیولاها 

چیست. 
واکنش خانــواده و نزدیکانتان 
درباره ي بازگشت به جمع هیولاها 
چه بود؟ آن ها هم به اندازه ي شما 

ذوق زده شدند؟
بیلــی کريســتال: نوه هــای مــن 
عاشــق هیولاها هســتند. آن ها 11 و 
هشت ســاله اند و عــادت دارند به جای 

پدربزرگ،  مرا مايک صدا کنند! 

می دانید چرا؟ چون برای بچه ها،  من 
فقط همین يــک گويندگي را کرده ام و 
بس! ممکن است که من فیلم های زياد 
و خوبــی در کارنامه ي کاری ام داشــته 
باشــم، ولی وقتی قرار باشــد خودتان 
را بــه نوه هايتان بــه عنــوان هنرمند 
معرفی کنید، چه نقشــی بهتر از مايک 

وازوفسکی! 
به نظر من اين سريال يک اثر 

خانوادگی اســت. يعنی شما 
مي توانید با فرزندان و نوه هايتان 
آن را ببینید و همه هم از تماشای 
آن لذت ببريد. ايــن يک موهبت 

برای اين سريال است. 
البته این اولین بار نبود که به  شما 
پیشنهاد گویندگي یک شخصیت 
کارتوني داده می شــد. می دانم که 
هزار بار به این سؤال پاسخ داده اید، 
اما واقعا چرا پیشــنهاد گویندگی  
شخصیت »باز لایت یر« در انیمیشن 
»داستان اسباب بازی« را رد کردید 
و گفته بودید که مناســب شــما 

نیست؟ 
بیلــی کريســتال: خــب، موقعیت 
پیچیده ای بود و من آن پیشــنهاد را رد 
کردم. دلايلــم مربوط بــه کیفیت کار 
نمی شد، بلکه زمان مناسبی برايم نبود 

که آن را بپذيرم. 

تا اين که يــک روز دســتیارم گفت 
»جان لسَِــتِر« )نويســنده و کارگردان 
انیمیشــن هاي معروفي مثل »داستان 
و  »ماشــین ها«  و  اســباب بازي« 
تهیه کننده ي »کارخانــه ي هیولاها«( 
پشت خط است و من گوشی را گرفتم. 
بدون اين که منتظر شــوم پیشنهادش 
را مطرح کنــد گفتم: »بله، هرنقشــی 
هســت جواب من مثبت اســت! هرجا 
لازم باشــد برای گفت وگو می آيم!« و او 
گفت که در لابی خانه ام ايستاده است! 
او با خود داســتان و فیگوری از مايک را 
آورده بود که هنــوز هم آن را 
نگه داشته ام و اين طور  بود 
که من عاشق آن سر بزرگ 
با آن دســت های آويزان 
شدم! در همان جلسه از او 
پرسیدم: »چه کسی قرار است 
نقش ســالی را بگويد؟« و او گفت: 
»جان گودمن!« و من گفتم: »اوه خدا را 

شکر! انتخاب فوق العاده  ای است.« 
جان، تو چه طور با ســالی آشنا 

شدی؟
جان گودمن: وقتی که اين نقش به 
من پیشنهاد شد، هیچ تصوری نداشتم 
که کارخانه ي هیولاها قرار است چه  طور 
از کار در بیايــد. مــن ســال ها قبل با 
»اسِتیون اسِپیلبرگ« در انیمیشن »ما 

برگشتیم! )يک داستان دايناسوري!(« 
همکاری داشــتم و تجربه ي شیرينی 
بود. داستانش درباره ي دايناسورهايی 
بود که در يک شهر ول می گشتند! بعد 
از آن در چند انیمیشــن ديگر هم کار 
کردم. تا اين که جان لســتر را ملاقات 
کردم و او درباره ي نقش ســالی برايم 
گفــت و اين که بیلی کريســتال را هم 
برای نقش مقابلش در نظر دارند.  حسم 

نســبت به پروژه، کارکردن در خانواده 
بود. همکاری با بیلی در اين انیمیشــن 
مثل انفجار انرژی بود. مثل موشکی که 
به هوا می رفت!  هــردوی ما روحیه ي 
شــوخ و کمدی داريم و وقتی با هم در 
اين انیمیشــن همکار شديم، همه چیز 

عالی و فوق العاده شد. 
بیلی، چه قدر با شخصیت مایک 

هم زاد پنداری می کنی؟
بیلــی کريســتال: من عاشــق اين 
هســتم که مايک باشــم! او رمانتیک، 
مثبت انديش و ماجراجوســت. وقتی با 
او هستم، احساس شــجاعت می کنم. 
مايک غیرقابل پیش بینی است و اجازه 
نمی دهد هیچ چیز ســد راهش شــود. 
تلاشي خستگی ناپذير دارد که خودش 
را از آن چه هست بهتر کند و اين ستودنی 
ا ست . او شخصیت مورد علاقه ي  من است 
و هر جايی که لازم باشد، چه در سینما، 
چه در سريال  و حتی در تئاتر)!(، ايفای 

نقش او برايم لذت بخش است.
ضبط صدا در هرجلسه حدود چهار 
تا پنج ساعت زمان مي برد و پس از آن، 
واقعاً احساس خستگی می کردم، چون 
اين شــخصیت بمب انرژی ا ست و واقعاً 
سطح انرژی قوي و بسیار بالايی دارد و 
مي خواهد هرکاری را که انجام می دهد، 

در بهترين صورت به نتیجه برساند.

مايک، شــخصیت بی نظیــر و واقعاً 
منحصر به فردی دارد! همیشه احساس 
مي کند مســئولیت همه چیز با او است! 
يعنی خودش را همــه کاره می داند. در 
اين سريال هم خودش را يک کارشناس 
کمدی می داند! در حالی که واقعاً نیست 
و اين برای من که کمدين هستم، خیلی 
مفرح بود که به جای چنین شــخصیتي 

صحبت کنم. 
در قسمت های جلوتر، مايک يک 
کلاس آمــوزش کمــدی برگزار 
می کنــد و می خواهد به ديگران 
ياد بدهد که چه طور از طنز 

اســتفاده کننــد! کلاس او مثل 
کلاس رانندگی می شود! درهم 
و برهم! چون می خواهد چیزی را 
به ديگران ياد دهد که خودش فاقد آن 

است؛ يعني کمدی و طنز!
همان طور که گفتید از انیمیشن 
نخست تا این سریال، حدود 20سال 
گذشــته و صدای شما هم تا حدی 
پخته تر شده. صحبت کردن به جای 
خودِ 20ســال قبلتان که صداي 
جوان تري داشتید، چالش برانگیز 

نبود؟
جان گودمــن: چنــد روز اول کمی 
تغییر احساس می شــد، اما هرچه زمان 
بیش تری گذشــت، صدای مــا به آن 

حالت دل خواه همه نزديک تر شد. انگار 
همه چیز سر جای خودش قرار گرفت. 

نقطه ي قوت این ســریال را چه 
مي دانید؟

بیلی کريستال: همان طور که گفتم، 
داستان اين سريال دقیقاً از جايی شروع 
می شود که انیمیشن اول تمام شد. يعنی 

دقیقاً دنباله ي آن است. 
هیولاهايی بــرای کار بــه کمپانی 

آمده اند که فکــر می کنند ترســناک 
هستند و ناگهان می بینند همه چیز تغییر 
کرده و خنده جای ترس را گرفته. حالا 
اين موجودات ترسناک بايد ياد بگیرند 
خنده دار باشــند که در واقع نیســتند 
و همین خنده دارنبودنشــان است که 

داستان را بسیار بامزه می کند.
خود شــما از چــه چیزهایی 
می ترســید؟ هیولاهای توی کمد 
یا آن هایی که زیــر تخت پنهان 

می شوند؟
بیلــی کريســتال: مــن از عمــه ام 
می ترسم! او واقعاً ترسناک بود! وقتی بچه 
بودم، او دستمالی در دهانش می گذاشت 
و می گفت »يک چیــزی روي صورتت 
چسبیده بیلی! بگذار برايت پاکش کنم!« 
من، هم می خنديدم و هم می ترسیدم! 
چــون نمی  دانســتم می خواهــد  چه 
شوخی اي با من بکند. ندانستن، همیشه 

ترسناک است!
جان گودمن: من از »فرانکنشتاين« 
می ترسیدم! البته وقتی فیلم يونیورسال 
را از فرانکشتاين ديدم، خیالم راحت شد! 
چون ديگر برايم ترسناک نبود و خب از 

نظر من، خوب از کار درنیامده بود.
و براي حرف آخر، به نظر شما چرا 
مردم باید سریال هیولاها سر کار 

را ببینند؟
بیلــی کريســتال: به نظر مــن اين 
مجموعه به خودي خود مفهوم و معنای 
کلمه ي »دوست داشــتنی« است. اين 
شخصیت ها بامزه اند، دنیای آن ها بسیار 
خیال انگیز اســت و ويژگی مثبتشان ، 
تأثیرگذاری و الهام بخش بودنشان براي 

همه است.

شهر فرنگ

من
ود

ن گ
جا
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انتظار 

در تن ظریف شاخه 

                                      مانده بود

غم به چشم برگ ها 

                                      نشانده بود

برگ ها

چروک خورده 

ناامید 

ناگهان 

نگاهشان 

تا شکوفه ای سفید 

                                      پر کشید

روز سبز تازه ای 

                                      فرا رسید

روز سبز
  ميترا يگانه

درخت
  مريم زرنشان

ای درخت

شاخه های ترد و نورس تو را

دست های من گرفته سخت

مثل پیچکی 

  به دور تو تنیده ام

شب به شب برای تو ستاره چیده ام

ای درخت...

یک   درخت 
در دلم

  افسون امينی

فکر می کنم به تو

یک درخت

در دلم جوانه می زند

با خیال خنده ات،

شاخه اش پر از شکوفه می شود

سیب می شوی! 

یک درخت

در دلم پرنده می شود! 

آشفته از میان قفسه

                                     به زمین افتاد

  کتابی که 

          با صدای تبر 

               از خواب جنگل 

                                     پریده بود

خواب
کتاب

  نسترن حاتمی

يتا
گر

ار
ا م

شي
:آل

ري
رگ

وي
ص

ت

وِِر
وف

ك ل
يزا

ي: آ
گر

ير
صو

ت

نيا
 تا

نيا
 تا

ي:
گر

ير
صو

ت

بهمناسبت15اسفند،روزدرختكاري

امــروز و به مناســبت پانزدهم اســفند، روز درخــت كاري با هم 
سري مي زنيم به دنياي زيباي شاعران و تصويرگران و از نگاه آن ها 

به حال و هواي اين روز پيوند مي خوريم.
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کبکی بود که از راه رفتنش کلیپ  درســت می کرد و در صفحه ی اینستاگرامش 
می گذاشت. او فالوورهای زیادی داشــت. یکی از فالوورهایش کلاغ بود. کلاغ هم در 
اینستاگرام صفحه داشت، اما چه صفحه ای؟! مایه ی آبروریزی! داشتن دوتا و نصفی 
فالوور شاخ شکسته، مایه ی شرمساری نیست؟! کلاغ قصه ی ما، مثل شتری که خواب 
پنبه دانه می بیند، همیشه رؤیای داشتن فالوورهای بی شــمار را می دید که ناگهان 
کشفی کرد. از لانه اش پرید بیرون و ارشمیدس وار فریاد زد: »قافتم! قافتم!« )همان 

یافتم! یافتم!( و شروع کرد مثل کبک راه  رفت و از راه رفتنش عکس و فیلم گرفت. 
فکر می کنید قصه ی ما به سر رسید و کلاغه به خونه اش نرسید؟ اشتباه می کنید! 
کلاغه به خانه ی رؤیاهایش رسید. خوب هم رسید. فالوورهایش از فالوورهای کبک 
هم بالاتر زد و چه دبدبه و کبکبه  ای پیدا کرد! آن قدر زیر پست هایش »عالی!« و »مثل 
همیشه متفاوت!« گذاشتند که نگو و نپرس! کبک که داستان کلاغ را دنبال می کرد، 

به این جا که رسید دست از پیاده روی کشید و صفحه اش را بست!
محمدجواد عليان
پايه ی نهم از گلپايگان

کبکبه ی کلاغ

بل
زبا

ه ا 
سال

16
ي، 

شاي
 پا

ديا
 بر

س:
عك

دستانش سخت بود، اما ســبز. پدرِ خزان دیده ام که صخره شد 
و قامت خم نکرد برابر موج ها. با هــر مد، جذر می گرفت از درد و ما 

بیرون قدر مطلق، منتظر خبر مثبتش بودیم. 
برف میان موهای لخَتش نشســته بود و دیگر گرمای دلش هم 
حریف آب کردنشان نمی شد، اما دلش آتش 50ساله ای بود که با این 
تگرگ ها خاموش نمی شــد و گرگ باران دیده را جسورتر می کرد 
برای دریدن درد. آتشی که با هر لبخند مادر شعله می کشید تا سی 
سال پیش و بوی هل چای آتشــی های کویر، خیال پدر را از میان 
ستاره ها رد می کرد و می رساند به خود ماه. آرامش شب می شد و در 

آغوشش مست خواب خوش می شدیم.
ما مســت خواب بودیم که او کم کم لرزید و مته ی اشک ریز ریز 
سنگ هایش را خورد کرد. کوه پدر، مدتی است به خط دریا نزدیک و 
نزدیک تر می شود، اما هنوز ایستاده است. اصالت پدر سر بلند خواهد 

کرد از میان تمام موج ها.
فاطمه فيروزی
17ساله از بشرويه

کوه پدر

آسمان
مشق شبش را ننوشته بود

جریمه شد!
صدبار

آب
باران
آباد

کمند اميری
از اراک

جریمه

گرامافون

چشم  
به راه

سال هاست که تو نیستی

بر دل گرامافون خانه

هوس یک دهن آواز خواندن مانده

به درد نمی خورند دیگر دودکش ها

خانه سیگار را ترک کرده

پره های پنکه می خواهند 

چرخ فلک بازی کنند

 نکند ورق بخورد

 آن دفترچه ی قدیمی خاطراتم

سال ها پیش

به تاریخ دیروز
مهديس عزيزی
16ساله از يزد

مَن
 گِت

تيا
س

 نا
ي:

گر
ير

صو
ت

گي
بي

داد
خدا

ي 
ست

: ه
س

عك

شي
هو

سيا
نه 

سما
ي: 

گر
ير

صو
ت

هنوز کافه 
چشم به راهت است

و تلخی نگاهت زیر زبانم!
از نسیمی که بوی موهایت را می آورد

 تنفس می کنم 
و زیر درختی پیر می خوانم:

»تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد.«* 
 مهلا خدابنده لو
16 ساله از دامغان

* سطري از شعر »فاضل نظري«
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در میان سکوت فضای نمایشگاه، 
به آثار نگاه می کنم. رنگ ســفید 
پس زمینه ی آثار با سکوت بیرونی 
نقاشــی ها همراهی می کند. اگر 
بخواهم در چند کلمــه این آثار را 
توصیف کنم، ایــن  کلمات به ذهنم 
می رسد: سادگی، طبیعت، لطافت 

و ظرافت. 
انواع خطــوط و منحنی هــا، دنیای 
خیال انگیزی را ترســیم کرده که به دل 
می نشــیند. رنگ های متنوع چندان در 
آثار جایی ندارند، رنگی مانند قرمز صرفاً 
در بخش هایی مانند تاج خروس و گلی 
که بر دهان پرنده قرار دارد نشسته است. 
انگار هنرمند خواسته فارغ از شلوغی ها، 
احســاس و فکر و تصویــر ذهنی اش را 
منتقل کند. از نقاشــی ها معلوم اســت 
خالق آن ها، طبیعت و حیوانات را دوست 

دارد. 

آیآدمها!آیافسانهها!
نمایش در آمده و انتخاب آن ها برعهده ی 
»امراله فرهادی آردکپــان«، »علیرضا 
مصطفی زاده ابراهیمــی« و »مجیــد 

عباسی« بوده است. 
30 نســخه از هر اثر روی مقواهای 
ایتالیایی کتــان فابریانو )رزاســپینا و 
تیه پولو( و کرافــت آمریکایی به روش 
چاپ دستی با دستگاه پرس، مشکی کوب 
شده و علاقه مندان می توانند آن را تهیه 

کنند. 
این هنرمند، بســیاری از تک اثرها را 
بعد از چاپ با رنگ آکریلیک، پاســتل و 
مدادرنگی رنگ گذاری، شماره گذاری و 

امضا کرده که هرکدام، حکم یک اثر اصل 
را دارد. 200 نســخه کتابچه ی این آثار 
نیز در ۷2 صفحه منتشر شده و با امضای 
هنرمند در این نمایشگاه عرضه می شود.

نمایشگاه دو سالن دارد؛ در سالن دوم 
فیلم کوتاه بی کلامی از دبیری را می بینم 
که در میان ابزار کار نقاشــی، به آرامی 

اثرش را تکمیل می کند. 
برای بازدید از این نمایشگاه می توانید 
تا 20 اسفند به خیابان خرمشهر، خیابان 
شهید عربعلی، خیابان سوم، جنوب غربی 
میدان سوم، ســاختمان شماره ي پنج، 

نگار خانه ي ویژه مراجعه کنید.

گشتیدرنمایشگاه»آدمهاوافسانهها«

  نیلوفر شهسواريان

»بهرام دبیــری«، متولــد 1329، 
هنرمندی اســت که از ابتداي نوجوانی 
یعنی از 12ســالگی، نقاشی را به شکل 
تجربی شروع کرد. او در دانشگاه هنرهای 
زیبا، رشــته ی نقاشــی خواند. می توان 
تأثیر ریشــه ها و میراث فرهنگی ایران 
را در آثارش پیدا کرد. دبیری تا به حال 
بیش از 60 نمایشگاه گروهی و انفرادی 
در ایــران، اوکراین، امارات، اســپانیا و 

کشورهای دیگر برگزار کرده است. 
نمایشــگاه »آدم هــا و افســانه ها«، 
مجموعه ي21 اثــر منتخــب از بهرام 
دبیری است که در »نگارخانه ي  ویژه« به 
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